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مشــروطه خودش به تنهایى یک بار مردانه دارد. تاریخ 
هم به مددش آمده تا بخش نسوان را کمرنگ کند. هرجا که 
نگاه کنى صحبت از مردان است؛ مردانى که رفتند و تحصن 
کردند تا 113 سال پیش براى اولین بار حکومت در ایران هم 
مشروطه شود. هر سال در 14 مرداد از مردان بنامى صحبت 
مى شــود که صدور فرمان مشروطیت زیر تلاش هاى آنها 
بود. اما نقاب مردانه آن را اگر کنار بزنیم، مشروطه یک روى 
زنانه هم دارد. رویى که دست بر قضا خیلى هم در تاریخ دیده 

نشده و لابه لاى تلاش هاى مردان گم شده است.
از زن حیدرخان تبریزى گرفته تا آنهایى که بانک ملى را 
تاسیس کردند. شاید اگر قرار بود از سالروز مسجد گوهرشاد 
و اتفاق هــاى آن روایت کنیم، تنها مرورى بر آنچه پیش از 
این گفته شــده بود کفایت مى کرد اما مشروطه و زنان قصه 
دیگرى است. اینجا چهار پرده از فعالیت زنان روایت مى شود. 
نقاب مردانه مشروطه را قدرى کنار مى زنیم تا زنان فرصت 
بیرون آمدن از پرده و بروز پیدا کنند. اینجا چهار قصه از زنانى 
داریم که چرخ مشروطه شدن حکومت را هل دادند اما شاید 
نفس شــان قد نداد که سوار بر مرکبش شده و در تاریخ مثل 

مردان روایت شوند.

پرده اول: زن حیدرخان
خودش نخواست اســمش در هیچ کجاى تاریخ باشد. 
مى گفت همان «زن حیدرخان» باشــم کافى اســت. قانع 
بود. مثل همان روز که یکى از علما ســخنرانى داشــت و 
آماده مى شــد که با گروهش از ســخنرانى محافظت کند. 
زن حیدرخان، قدِ بلندى داشــت و میان زنان تنومندتر بود. 
صورت آفتاب سوخته اش زیر پوشیه بود و تیغ آفتاب تابستان 
قطره هاى عرق را روى صورتــش روانه مى کرد. خیلى ها 
مى دانستند آنقدر که به نظر مى رسد فربه نیست و پف کردن 
چادرش به خاطر همان چماق هاى معروفش است که حمل 
مى کنــد. نه او، که کل گروهى که زن حیدرخان تبریزى به 
دنبال خود داشت اینطور بودند. حوالى منبر علما مى چرخیدند 

و اگر لازم بود از سخنران دفاع مى کردند.
فضا متشــنج بود و شــاید مثل آن اوایل چادر از سر زنان 
نمى کشیدند. براى همین فقط یک جیغ او یا گروهش کافى 
بود که فضا را قدرى ملتهب کند. نگاهى به سخنران مى کند 
و با ســر اشــاره اى به آن طرف مى کند؛ زنى ریزاندام که آن 
طرف منبر و حوالــى در ورودى مى پلکد. به زن حیدرخان 
خبر مى رسد که مامور حکومت روانه شده تا روحانى بالاى 
منبر را تادیب کند! پورخندى مى زند و دستش را روى چماق 
محکم تر مى کند. نه فقط آن روز، که زن حیدرخان هر زمانى 
که حس مى کرد جان علما و سخنرانان در امان نیست، ظاهر 
مى شد. هدفش به ثمر رسیدن میوه مشروطه بود. اما خودش 

نخواست اسمش در هیچ کجاى تاریخ باشد.

پرده دوم: ارتش112 نفره
یــک بار گفته بود که هیچ وقت زنان را شــوخى نگیرد. 
مظفرالدین شــاه خندیده بود. تاج الملوك بود یا قمر؟ فرقى 
هم نمى کند. یک بار که حال و روز مظفرالدین شاه خوب بود 
و کبکش خروس مى خواند، گفته بود که زنان را دســت کم 
نگیــرد. مى گفت یک وقت مى بینى همین تختى که دارى 
را بر باد دادیم. مظفرالدین شاه هربار مى خندید. خنده که نه 

قهقهه سرمى داد.
صداى حرف زدنش در قهقهه مردان مست گم مى شود. 

ملــوك را کنارى مى کشــاند و از وضعیــت عالم معروف 
مى گوید. ملوك مامور شــده که خبر را به زن بعدى برساند. 
یک ارتش 112 نفره که دیگر اسمش فقط حرمسرا نیست. 
ملوك خبر را به بعدى مى رساند و دیگرى هم به آشپز. خبر 
مثل یک زنجیره گوش به گوش مى چرخد و به نقطه دیگر 
مى رســد. گاهى همین زنجیره قرار بــود در نهایت به خود 
مظفرالدین شــاه برسد. آن هم درست وقتى که عین الدوله 
قصد داشت شاه را از برخى اوضاع مملکتى مطلع نکند. انگار 
به زنان حرمســرا هم شک کرده بود. دســتور داد از بیرون 
آمدن زنان جلوگیرى شــود. زنان اما راه درز خبر را پیدا کرده 
بودند. چه زمانى که قرار بود چرخ مشــروطه را هل دهند و 
چه وقتى که قرار بود خبرى به گوش خود مظفرالدین شــاه 
برسد. اولین بار که شاه خبر را شنید خنده اش گرفت. آخرین 

خبرها را از زنان حرمســرایش مى شنید. همان وقت بود که 
حس کرد یک ارتش 112 نفره دارد. خندید. قهقهه سر داد. 
بارها گفته بود. گفته بود که هیچ وقت زنان را شوخى نگیرد.

پرده سوم: اولین زن سهامدار 
حتى نامش هم مشــخص نیست. هرچند که مى شود 
تصور کرد که به جاى اسم هایى مثل تاج الملوك و اسم هاى 
پرطمطراق دیگر، اسمى داشته که نگون بختى اش را فریاد 
مــى زده. نمایش تاریخ تنهــا در یک جا نور روى صورتش 
تابانــده و از آن حــرف زده. همان وقتى کــه جرات کرد و 
در مســجد بلند شــد و حرف زد. صدایش توى کل رواق 
مى پیچید. جان حرف زدن نداشــت. خســته بود. سکوت 

مسجد اما صدایش را منعکس مى کرد.

 این بار نه کســى بود که معترض آزار علما شود و نه پاى 
ارتش زنانه در میان بود. دولت قصد کرده بود از کشــورهاى 
دیگر پول قرض بگیرد. آن هم در وضعیتى که صداى همه 
درآمده بود. آن روز جرات کرد و در مسجد ایستاد. حرف زد و از 
سهمش دفاع کرد. صدایش را بالا برد و گفت چرا دولت باید 
از کشورهاى دیگر قرض بگیرد. گفت مگر ما زنان مرده ایم. 
دســت دراز کرد و یک تومان نشان داد. گفت این سهم من. 
در مسجد ولوله شد. یکى تکبیر مى گفت و دیگرى با تردید 
نگاهش مى کرد. پولى که این زن از آن حرف مى زد قرار بود 
به راه اندازى یک بانک کمک کند. شــاید تاریخ هیچ وقت 
دهان باز نکرد اما بدون شک باید او را از اولین زنان سهامدار 

دانست! هرچند که نامش هم مشخص نیست.

پرده آخر: بانک ملى!
اولین بار در نشریه نداى وطن صدایشان در آمد. نوشته 
بودند:« بانک ملى را برپا مى کنیم.» میتینگ برگزار کردند، 
بیانیه نوشتند و هزار بار از آن حرف زدند تا باورشان کردند. 
اصلا تا زمانى که پاى زنان در میان نبود، تاســیس بانک 
ملى خیلى جدى نبود. کند بود و مشــمول مرور زمان شده 
بود. فرمان مشــروطه بود و تغییرات مدنى. یک بار از زبان 
یکى از همین زنان نوشــته بودند که «چه بدبخت زنى که 
شوهرش فوت کند و آن بیچاره فلک زده را با چندین طفل 
بزرگ و کوچک، گرســنه و تشــنه، نالان و گریان، بیوه و 
بى کس بگذارد. حال این بینوا به که رو آورد و پناه به که برد. 
حسن و جمال رفته، جوانى سررسیده، اطفال صغیر عرصه 
را بر او تنگ کرده و راه چاره اش از هر طرف مســدود. اگر 
درســت، به حال زنان بیوه دقت کنیم و در حالت عجزشان 
که متحیر و سرگردانند، تامل نماییم، حکم قطعى خواهیم 
کرد که هیچ درمانده تر از اینها نیست... حال همین پیرزن 
بیــوه با این وضعیت مالى، خود را در تاســیس بانک ملى 
شــریک مى داند و هر آنچه دارد که چیز زیاد قابل دارى هم 
نیســت، با هیچ چشم داشتى تقدیم مجلس مى کند و این 
جاى تامل فــراوان دارد.» و همان وقت بود که یک بانک 

ملى و سراسرى راه افتاد.

گزارش

4 پرده از زنان نقش آفرین در جنبش مشروطهسپیده اشرفى

چارقد  مشروطه

از اواسط دوران قاجاریه، زنان به تدریج قدم در راهى گذاشتند که توانست آنها را 
تا حدى از آزادى هاى فردى و اجتماعى برخوردار کند. 

 انقلاب مشروطیت در واقع نقطه آغاز رشد سریع مدارس جدید براى زنان و بحث هاى 
مربوط به آموزش زنان به طور کلى است. زنان در جامعه ایرانى نیروى بالقوه و پنهانى 
بودند که مهارت هاى اجتماعى و فرهنگى را در سطحى محدود در آن زمان به دست 
آوردند. اما به دلیل نبودن شرایط اجتماعى و سیاسى مناسب نتوانستند جایگاه مناسب 
خود را در اجتماع به دســت آورند. در دوران سلطنت مظفرالدین شاه تحرکى بین 
عده اى از زنان آغاز شد که بهانه اش ورود روزنامه هاى چاپ خارج بود. روزنامه هایى 
که در دسترس همه از جمله زنان خانواده هاى روشنفکر قرار گرفت. زنان با این قبیل 
اطلاعات که از راه مطبوعات سایر کشورها به شهر و روستا آمده بود، درباره وضعیت 

خود در ایران و مقایسه با خارج از کشور به فکر فرو مى رفتند.
اگرچه این حضور اجتماعى زنان در دوران پهلوى اول و دوم به انحراف کشیده شد و 
اغلب با بى بندوبارى، فساد و سوءاستفاده از زنان همراه بود. اما با پیروزى انقلاب 
اســلامى و رجعت به ارزش ها و نقش آفرینى توامان زنان در فرآیندهاى سیاسى، 
فرهنگى و اجتماعى آن هویت اصیــل و درعین حال تاثیر گذار به زنان ایرانى هدیه 

داده شد.

رشد اجتماعى زنان و مشروطه


